
            

 

53 

سال
يد، 

 جد
ورة

د
10، 

ارة 
شم

1
ان 

بست
و تا

هار 
، ب

139
7

، 
ماره

ش
 

پي:
پيا

 
19 

گاره ابراهيم (ع) و سياوش در تحليل تطبيقي عناصر خير و شر در دو ن
  1)آتش از استاد فرشچيان (با تأكيد بر فرم و محتوا

 06/09/1394 تاريخ دريافت:  2 پريسا شاد قزويني
 1396/ 06/02 تاريخ پذيرش: 3 كبري براتي

 چكيده 
مايـه سـوق او بـه     معنايي دو سويه از رسيدن به كمال تا انحطاط انساني را در بردارد. انسان هرچه را كه ،خير و شر
دانـد. مبحـث خيـر و شـر، گسـتردگي      مـي شر ، شودذات ربوبي از او دورى  باعثكه  را چهآن و ،شود خير سوي خدا

تـر   زيادي در علوم انساني و ديني دارد. ولي در حيطه هنر، از حيث بررسي ارتباط فرم و معنا و حجم مطالعات، كـم 
ها، مضمون خير و شر بـه صـورت تحليلـي و يـا توصـيفي مـورد       هشبه اين موضوع پرداخته شده است. در اكثر پژو

كه، در مقاله پيش رو هدف، تطبيقِ مفهـوم خيـر و شـر در دو نگـاره بـا محتـوايي       بررسي قرار گرفته است. در حالي
باشد. اين مقايسه براي اثبات اين فرضيه است كـه، حتـي مضـامين    مشابه از نگاه يك هنرمند (استاد فرشچيان) مي

هاي تصويري يكسان؛ و ايـن،  تواند، عاملي باشد براي خلق آثاري با اشارات و استعارهابه نزد يك هنرمند نيز نميمش
نشان از پويايي و شكوفايي ذهن و قلم هنرمندان در طول زمان دارد. اين مقاله، با تحليل تطبيقي عناصر خير و شـر  

اثر از استاد فرشـچيان اسـت، بـه بررسـي محتـواي خيرهـا و        در دو نگاره ابراهيم (ع) و سياوش در آتش، كه هر دو
كـار رفتـه در ايـن     پـردازد. روش بـه  ها و نشان دادن زواياي تعالي بخش هر يـك مـي  شرهاي موجود در اين داستان

آوري مطالب نيز بر پژوهش، كيفي و به واسطه تشابه موضوعي بين اين دو نگاره، به وجه تطبيقي انجام شده و جمع
 اي صورت گرفته است.مستندات كتابخانهاساس 

 
 : خير و شر، حضرت ابراهيم، سياوش، نگارگري، فرشچيانهاي كليدي واژه
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 مقدمه  
پيكار ميان اضداد در طول تاريخ بشري هميشـه راهـي   

هـاي الهـي   براي رسيدن به كمال بوده و اين، از سـنت 
است. ستيز هِميشگيِ خير و شر، اگرچـه بـه ظـاهر، از    

ده آرامش و راحتي، رنـج آور و نـامطبوع اسـت،    بين برن
بخـش بـوده و   لـي اما در باطن، براي نيروهاي خير، تعـا 

-شـود. مـي  انهدام و نيستي نيروهاي شر را موجب مـي 
دانيم كه خير، سراسر، وجود است و باقي، و شـر، عـدمِ   

ها، پيـروزي  محض و محكوم به فناست. پايان اكثر قصه
بـال دارد. در بـين تمـامي    خير و نـابودي شـر را بـه دن   

-هاي تاريخ بشر، از قصص انبياء گرفته تا افسانهداستان
هـاي  هاي ملل، جدال مداوم ميان خير و شر به صورت
نـي از  مختلف قابل مشاهده است. در همه كتـب آسـما  

هاي گوناگوني از تقابـل ايـن   جمله قرآن كريم، داستان
دو نيــرو آمــده كــه در ايــن بــين، سرگذشــت حضــرت 

-هاست. فراز و نشيب براهيم(ع) يكي از پرشورترين آنا
هاي اين داستان، هم معرفت زا است و هم پندآموز. در 

هاي ادبي ايران نيز، شاهنامه فردوسـي داراي  ميان قصه
ني از تقابل خير و شـر اسـت.   هاي پر هيجاقصه پردازي

هـاي  هـا و اسـطوره  اين قصص، خود تحت تأثير داستان
اند. ون مقدس و قرآن كريم شكل گرفتهكهن ايراني، مت
هـا، داسـتان گـذرِ    انگيزترين اين داستان يكي از هيجان

گنـاهي خـويش اسـت.    سياوش از آتش براي اثبات بـي 
شباهت سرگذشت سياوش با داستان سرد شدن آتـش  
بر حضرت ابراهيم(ع)، در آسيب نديدن قهرمانان آن، از 

ر مواجهه فتنه آتش است. هر دو شخصيت مورد نظر، د
با آتش، به كمال هويت فردي و شخصـي خـود دسـت    

در پژوهش حاضر، به مطالعه مفـاهيم خيـر و    يابند. مي
شر برخاسته از اخلاقيـات در دو مـاجراي سـرد شـدن     
-آتش بر حضرت ابراهيم(ع) و گذر سياوش از آتش مي

پردازيم؛ سپس بازتاب تصـويري ايـن مفـاهيم را در دو    
و نگـاره گـذر سـياوش از آتـش     نگاره  ابراهيم نبـي(ع)  

-كيكاووسي استاد فرشچيان، مـورد بررسـي قـرار مـي    
دهـيم. جــذابيت موضــوعات ادبــي و نگــارگري ايرانــي،  
مستتر در مفهوم خير و شر است. اين خير و شـر، نـزد   
هنرمندان ايراني از مفاهيم و تعاليم قرآن كريم ملهم و 
 از باورهاي اسلامي سرچشمه گرفته اسـت. هنرمنـدان،  
از اين تضاد براي رشد و جريان سازي آثار هنري خـود  

اند. اسـتاد فرشـچيان نيـز كـه از نگـارگران      بهره گرفته
هـاي  ور، نگـاره معاصر ايـران اسـت، بـر اسـاس ايـن بـا      

كه دو نگاره مـورد بحـث    ارزشمند خود را آفريده است
 هاي معنوي هستند.نيز داراي همين شاخصه

 پيشينه پژوهش
 علـوم  طـه يح در تر شيب ،كه است يوعموض شر، و ريخ

 بـه  توجـه  بـا  امـا ؛ اسـت  شـده  مطـرح  فلسفه و يانسان
 گريد پژوهشگران توسط، داشته مقوله نيا كه يتيجذاب
است. بـا   گرفته قرار يبررس و قيتحق مورد زين هارشته

يابيم كه، درونمايه بسياري از آثـار  نگاهي دقيق، در مي
ال دو نيروي خير و هنري جهان، مفهوم رويارويي و جد

باشـد؛ گـزاف نيسـت، اگـر     شر در اشكال گوناگون مـي 
ترين رمز موفقيـت و جـذابيت    ترين و مهم بگوييم اصلي

اين آثار، چگونگي و نوع به تصوير كشيدن ايـن جـدال   
 است. 

با صـرفنظر از پـژوهش هـاي انجـام شـده در       نجا،يا در
العات مرور عناوين تعدادي از مط بهها، تنها ديگر زمينه

هاي هاي دانشجويي رشتهدانشگاهي در قالب پايان نامه
 پردازيم.  هنري با محوريت خير و شر مي

ــان و  « مظــاهر خيــر و شــر در نگــارگري عهــد تيموري
)، در ايـن  1381نوشته هلنـا شـين دشـتگل(   » صفويان

مظاهر خيـر و شـر در مـذاهب و    پايان نامه، به بررسي 
باورهــاي ايــران باســتان، شــاهنامه، فرهنــگ و روايــات 

هــاي خطــي و مصــورعهد اســلامي و نهايتــاً در نســخه
تيموريان و صفويان پرداخته شده است. در پايـان نامـه   

، »ري قمـري هج 8تقابل خير و شر در نگارگري قرن «
هـاي   ها و شـباهت  ) به بررسي تفاوت1388شيوا وليان(

ريخت شناسـانه موجـودات اسـاطيري خيـر و شـر در      
هاي تصويري مكاتب نگارگري قرن هشتم هجـري  نگاره
بررسـي ابعـاد   «) بـا رسـاله   1388پردازد. ترانه لك( مي

 شـر هنـر نگـارگري    تصويري در مضمون خير وارتباط 
، در پنج فصل به مرور مفاهيم خيـر و  »(دوره تيموري)

شر در شاهنامه، ايران باسـتان، اسـلام، خيـر و شـر در     
دوران تيموريان و سرانجام بـه بررسـي ابعـاد تصـويري     

بررسي عناصر خير و شـر  «پردازد. هاي مرتبط مي نگاره
در نگــارگري ســـنتي ايران(مطالعــه مـــوردي نســـخ   

)، در 1389الـدين آيـن (   پايـان نامـه محـي    )»شاهنامه
هاي شاخص مرتبط بـا مضـامين   تحليل محتوايي نگاره

يابي به رموز خير و شر در نسخ شاهنامه به جهت دست
ريشـه يـابي   «پايان نامـه    معنوي آن نوشته شده است.

باور تقابل خير و شر در ايـران باسـتان و تجلـي آن در    
» برجسته ها) آثار هنري پيش از اسلام (با تكيه بر نقش

بررسي آثـار هنـري ايـران    )، 1387نوشته اسما پردل (
 باسـتان،  در ايـران  ؛دهـد  نشـان مـي   را پـيش از اسـلام  

اي نمادين  يت اين نبرد دايمي خير و شر به گونهولئمس
ايـن آثـار در طيـف     ،بنـابراين  شـود؛  مـي به شاه واگذار 

اي نشان دهنده مبارزه دايمي شاه با موجودات  گسترده
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هـاي گونـاگون بـا تفاسـير      اهريمني است كـه در دوره 
 .يابـد  تجلي مـي  ،خاص همان دوران از همين باور اوليه

سـي نقـش ايـن بـاور در نقـش      در اين تحقيق، بـه برر 
هاي هنري قبل از اسلام پرداخته شـده اسـت.   برجسته

ريشه يابي مظاهر خير و شر و تجلي آن « در پايان نامه
كيـد بـر نگـارگري    أدر نقوش تزئيني مكتب تبريز (بـا ت 

)، 1391( ان خواهيزد نسيم نوشته» شاهنامه تهماسبي)
سعي شده تا با تعمق در مظاهر خير و شـرّ در اسـاطير   
ايراني، تجليات آن در تصويرگري ايراني مـورد بررسـي   

بررسي نقش ديو و فرشـته بـه   «نامهدر پايان گيرد.قرار 
ير ايران (از عنوان نمادهاي تصويري خير و شر در اساط

نوشـته آزاده ذكريـايي    »دوره باستان تـا پايـان قاجـار)   
)، به بررسي بارزترين نمادهاي خير و شر يعنـي  1385(

ديو و فرشته از دوران باستاني تا پايان قاجار  پرداختـه  
ي لرسـتان  مضمون خير و شر در مفرغ ها«شده است. 

نوشته هادي غلامـي  » با رويكرد نشانه شناسي فرهنگي
)، پايان نامه ديگـري كـه در ارتبـاط بـا      1393نور آباد (

مضامين خير و شر نوشته شده است. علـي جمشـيدي   
رويكردهاي چندگانـه تصـويري   «) در رساله 1382فر (

با رويكـرد   »)براي يك داستان مذهبي (يوسف و زليخا
هاي لرستان، به هنگي، به بررسي مفرغنشانه شناسي فر

عنوان بخش مهمي از گنجينه تاريخ هنر ايران باستان، 
پـردازد و   ها ميمحل كشف، طبقه بندي و ساخت مفرغ

كنـد كـه، سـبب     اي را شناسـايي مـي  فرهنگ و انديشه
تبديل اين آثـار بـه اشـكال انتزاعـي منحصـر بـه فـرد        

ضـمون خيـر و   ها، بيان م شوند. در اكثر اين پژوهش مي
شر به صورت تحليلـي و توصـيفي مـورد بررسـي قـرار      

كــه در مقالــه پــيش رو، هــدف  گرفتــه اســت. حــال آن
تطبيقِ مضامين خيـر و شـر در دو نگـاره بـا محتـوايي      

 مشابه از نگاه يك هنرمند (استاد فرشچيان) است. 

 روش انجام پژوهش
در ايــن مقالــه، كــه بــر اســاس متــون معتبــر و منــابع 

اي انجــام شــده، ابتــدا مفهــوم خيــر و شــر از  كتابخانــه
شود؛ سپس اين معنا، در ديدگاه قرآن كريم بررسي مي

ماجراي سرد شـدن آتـش بـر حضـرت ابـراهيم(ع)، بـا       
داستان گذر سياوش از آتش در شاهنامه، مورد مقايسه 

گيرد. در آخر نيز، بـه تحليـل تطبيقـي عناصـر     قرار مي
د محمـود فرشـچيان   بصري خير و شر در دو اثر از استا

شود. هـدف ايـن پـژوهش، كشـف بازتـاب      پرداخته مي
-معاني اخلاقي خير و شر در قالب عناصر تصويري مـي 

ها و نقـوش بـه   باشد. بنابراين، نياز است به بررسي فرم
هـا   ها و تحليل معاني نمـادين آن  كار رفته در اين نگاره

هـا كـه،    پرداخته شود. پس از پرداختن به اين پرسـش 
يف خير و شر از منظر قرآن چيسـت؟ جـدال بـين    تعر

گـردد؟  خير و شر چگونه منـتج بـه كمـال انسـان مـي     
جايگاه خير و شـر در ادبيـات داسـتاني ايـران بـه چـه       

رسـيم  شكلي است؟ به پاسخ اين دو سوال اساسي مـي 
كه، تضاد خير و شر در نگارگري سنتي ايران چگونه به 

شـابهات مفـاهيم   ظهور رسيده؟ و اشتراكات معناگرا و ت
خير و شر در داستان حضرت ابراهيم(ع) و سـياوش در  

توانـد  كجاست؟ و در نهايت، آيـا تشـابه موضـوعي مـي    
منجر به خلق فضاهاي يكسان در اثـر هنـري شـود يـا     

 خير؟

 مفهوم خير و شر در قرآن  
دست آوردن رضـا و   از منظر قرآن، هر فعلي كه براي به

ت سعادت انسان است. شد، خير و در جهرضوان الهي با
هركس با هر گـرايش اعتقـادي و چـارچوب  فكـري و     

» شر«و زشتي » خير«مذهبي و به طور فطري، زيبايي 
 1دهد.را تشخيص مي

و هدينَـه  «سـوره بلـد    10امام صادق(ع) در تفسير آيه 
، ايـن دو راه را  »النَّجدينِ... او را به دو راه هدايت كرديم

فرمايـد: نَجِـد الخيَـرِ    كند و مـي به خير و شر تعبير مي
سـوره شـمس بـه الهـام      8و7والشَّرِ. اين هدايت در آيه 

تعبير شده است: سوگند به آنكه نفس را آفريد و فجـور  
و تقوايش را بـه او الهـام كـرد ( محمـدي ري شـهري،      

-). بشر ذاتاً قادر به تشخيص خوب از بد مي13: 1382
اسـت. در صـورت    باشد و اين موهبتي از جانب خداوند

رديـف شـده و    سلب اين توانايي از او، بـا حيوانـات هـم   
 شايسته نام انسان نخواهد بود.  

انسان در قرآن، داراي دو وجهه ملكي و ملكـوتي اسـت   
كه افزون بر داشتن طبيعت جمادي، نبـاتي و حيـواني   

باشد. همين داراي نيروي ادراك، شعور و اختيار نيز مي
خليفـه و مظهـر صـفات خـدا در     هاست كه او را ويژگي

كنـد  روي زمين و نگارنده سرنوشت خويش معرفي مـي 
 ). 184: 1383(سعيدي روشن، 

مولوي نيز قوه تشخيص و انتخاب را در انسان بـه ايـن   
 صورت در قالب كلمات به نظم در آورده است.

 قهر و لطفي جفت شد با يكدگر
                                          زاد از اين هر دو جهان خير و شر                      

 گر غذاي نفس جويد ابتـر است
 ور غذاي روح خواهد سرور است           

 )273: 1387(مولوي،                                                 
هاي هدايت بشر به سوي خير، كـه در جـاي    يكي از راه

تـه،  هـاي گونـاگون از آن سـخن رف   جاي قرآن به شكل
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معجزات پيامبران است. سرد شـدن آتـش بـر حضـرت     
باشد. پيام ايـن  ابراهيم(ع) هم، يكي از اين معجزات مي

اعجاز، توحيد و يكتاپرستي است كه ابـراهيم(ع)، بارهـا   
قومش را به آن دعوت كرده بود. خداونـد بـا فرسـتادن    
انبياء و پيامبران و نيروي تعقلي كه در نهاد بشـر قـرار   

كند كه، بتواند به و را به مسيري هدايت ميداده است، ا
 كمال شايسته خويش دست يابد.  

هر انساني بالقوه، انسان كامـل اسـت ولـي بالفعـل،     
توان به اين نام خوانـد و از  تنها پيغمبران و اولياء را مي

هـاي حيـات معنـوي و    هـا و نمونـه  آنان به عنوان مثال
د (نصـر،  راهنمايي در طريق رسيدن به كمال پيروي كر

). داســـتان و ذكـــر وقـــايع اقـــوام، 132-133: 1386
هاي بزرگ، قابليت فهـم عمـومي   ها و شخصيتاسطوره

شــود، نزديكــي را دارد. آنچــه موجــب ايــن درك مــي 
هـا بـا سرشـت و نهـاد     مضمون و محتواي اين داسـتان 

حقيقــت گــراي بشــر اســت. در قــرآن كــريم، حضــرت 
انسـان كامـل    ابراهيم(ع) از هر نظر اسوه و نمونـه يـك  

معرفي شده است. مقام معرفت او نسبت به خدا، منطق 
گوياي او در برابر بت پرسـتان، مبـارزات سرسـختانه و    
خستگي ناپذيرش در مقابل جباران، ايثار و گذشـت در  

نظيـرش در برابـر    برابر فرمان پروردگـار، اسـتقامت بـي   
هاي سخت، هر يك سرمشـقي   طوفان حوادث  آزمايش

 ويان حق. است براي رهج

 داستان به آتش افكندن حضرت ابراهيم (ع)
ابراهيم(ع)، از پيامبران بزرگ الهي است كـه رويـارويي   

هـاي مختلـف در سرتاسـر حيـات     خير و شر، به شـكل 
 نوراني ايشان قابل مشاهده است.

از توابـع  » اور«ابراهيم(ع)، دو هزارسال ق.م. در قريـه   
نـام   2رش آزركلده، در مشـرق بابـل بـه دنيـا آمـد. پـد      

تراشي و بتخانه در دست او بود و نزد  داشت. كارش بت
آمـد (نيشـابوري،   فردي مقـرب بـه شـمار مـي     3نمرود،
). در اخبار آمده كـه، وقتـي ابـراهيم(ع)، در    60: 1391

گفتگويي كه با نمرود داشت، اشاره بـه ايـن كـرد كـه،     
عذاب خداي من با آتش است. نمرود گفت: من نيز تـو  

عذاب كنم، تا ببيـنم كـه، چـه كسـي تـو را       را به آتش
كند؟ و ابراهيم را چهارماه در زندان كرده و در ياري مي

كردنـد  اين مـدت بـراي سـوزاندن او هيـزم جمـع مـي      
كـه آهنـگ كـرد، تـا      ).  ابراهيم(ع)، هنگامي68(همان: 

كاخ شرك سـرنگون كنـد، خـود را بـراي ايـن آزمـون       
وردگـار و جلـب   دشوار، آماده ساخت. او با عشـق بـه پر  

اي رضايت الهي، در اين راه گام برداشت و هـيچ واهمـه  
هاي اين مسير سنگلاخ نداشت. همـين عـزم   از سختي

هاي فرمانروايي نمرود را دچار لـرزش كـرد،   راسخ، پايه
كه، قصد نـابودي ابـراهيم(ع) كـرد. امـا ايمـان      تا جايي

ابراهيم، باعث شد تا كوه آتش، بـراي وي بـه گلسـتاني    
كوه بدل شـود. او بـه لطـف و يـاري حـق، اعتقـاد       پرش

داشت و همين، انگيزه كافي را بـراي رويـارويي بـا هـر     
 كرد.ظلمي فراهم مي

كشيد، نمرود پس از سه روز كه آتش همچنان زبانه مي
ــراهيم، خواســت تــا   ــابود شــدن اب بــراي اطمينــان از ن
جايگاهي بلند بسازند كه از فـراز آن، بتوانـد نـابودي و    

كه، نمـرود   براهيم را ببيند و آسوده شود. هنگاميذلت ا
هاي آتش نگاه كرد، شـگفت  از آن جايگاه به ميان شعله

زده شد؛ ابراهيم را ديد، بر تختي نشسته، كنـار جـويي   
هـا   پر از نرگس و رياحين. فرياد زد كه: اي ابراهيم، اين

اي؟ و اين آتش تو را نسـوزاند؟ و پاسـخ   را از كجا آورده
: خداي تعالي مرا نگاه داشـت و ايـن همـه، از    شنيد كه

فضل اوست. گويند، نمرود بـا شـنيدن ايـن سـخنان و     
ديدن اين صحنه متأثر گشت و خواست ايمان بياورد؛ و 
خطاب به ابراهيم گفـت: چنـين خـدايي كـه تـو داري      
سزاوار است كه خدمتش كنند. اما اطرافيان نمرود كه، 

-ان به كلي از بين ميفكر كردند با اين كار، موقعيت آن
رود؛ با وسوسه، او را از اين كـار منـع كردنـد. بـه ايـن      
ترتيب نمرود به همان مسير كفر آميز خـود بازگشـت.   

). اين فراز از داستان حضرت ابراهيم(ع)، كه 67(همان: 
باشـد، تـداعي كننـده    موضوع اصلي تحقيق حاضر مـي 

ماجراي سياوش، قهرمان شاهنامه اسـت. زنـدگي ايـن    
ان پاك نيز در تقابل بين خيـر و شـرهاي گونـاگون    جو

 گيرد.شكل مي

 خير و شر در شاهنامه و زندگي سياوش
مبحث اصلي شاهنامه پـس از حمـد و ثنـاي خداونـد،     

تــوان گفــت نيـك پــروري و خيـر انديشــي اســت. مـي   
فردوسي، اين حكيم فرزانه، نظريه پـرداز عقـل گرايـي    

و، خـرد، تبلـور   ست و از نظـر ا است. او ستايشگر خرد ا
همه صـفات پسـنديده و فضـايل آدمـي اسـت (پـاپلي       

ــزدي،  ــاي  10: 1386ي ــان روان و راهنم ــرد نگاهب ). خ
ست و نيك و بد بشر  به آن بستگي دارد. خـرد،  انسان ا

گنجي نهفته در وجود بشر است كه سامان دهنده امور 
اوست و انسان را در جاده پر پيچ و خم روزگار به مسير 

 كند.ت ميدرست هداي
در دوران آميختگــي و نبــرد نيكــي و بــدي نيــز خــرد، 
نيروي راهبر و راهنما و نگهدارنـده اسـت و پيـروزي و    

: 1389جاودانگي از آن خردمندان است (راشد محصل، 
). به طور كلي، جهان بيني شاهنامه، دفاع از خـوبي  37
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در برابــر بــدي اســت. پيشــينه ايــن جهــان بينــي بــه  
ــيش از ا ــاران پ ــا  روزگ ــه دوران آميختگــي ب ســلام و ب

گــردد. اســطوره و نبــرد اهــورامزدا و اهــريمن بــاز مــي
هاي رويارويي خير سرگذشت سياوش از زيباترين نمونه

و شر در شاهنامه اسـت. اوج زيبـايي ايـن داسـتان، در     
برپـا   4وش از آتشي است كه بـا فتنـه سـودابه   گذر سيا

هــاي پــاك و معصــوم  شــود. ســياوش از شخصــيت مــي
 است. 5كاووس، فرزندشاهنامه

بـا   وقتي سياوش به دنيا آمد، پدرش، توسـط كاهنـان   
اي پريشان خواهد بود. خبر شد كه، اين كودك را آينده

ند و سياوش را بدو سپرد، به اين خاطر، رستم را فراخوا
تا بپرورد. سالياني بعد، با برگشـتن سـياوش نـزد پـدر،     
سودابه، نامـادري وي، بـه او دل بسـت. ولـي سـياوش      
عشق او را رد كرد. سودابه نيز از سر كينه به او تهمـت  

). بعـد از اتهـام سـودابه،    98: 1388زد (پاكباز، خيانت 
موبدان براي شناسايي گناهكـار آزمـون گـذر از آتـش     

گناهي را پيشنهاد دادند. اما سـياوش، از  براي اثبات بي
گنـاهي او مهيـا شـده بـود، بـا       آتشي كه براي اثبات بي

گزند و پيروزمندانه بيرون آمـد. جـذابيتي    سربلندي، بي
راي انسـان دارد، نويسـندگان را بـر    كه داستان و قصه ب

آن داشته تا براي بيان حقايق و انتقـال مفـاهيم والاي   
انساني به مخاطبـان، ايـن قالـب را انتخـاب كننـد. بـه       
همــين دليــل بخــش بزرگــي از ادبيــات جهــان و آثــار 

هاي مختلف تشكيل داده اسـت.  نويسندگان را، داستان
شـود،  مـي هـا ديـده   نقاط اشتراكي كه گـاه در داسـتان  

  ها دارد. نشان از حقيقت واحد نهفته در دل آن

تشابهات داستان ابراهيم (ع) در قرآن و داسـتان  
 سياوش در شاهنامه

ميان داستان گـذر سـياوش از آتـش و مـاجراي سـرد      
هاي معنـايي  شدن آتش بر حضرت ابراهيم(ع)، شباهت

هـاي دو داسـتان، داراي   زيادي وجـود دارد. شخصـيت  
هاي اخلاقي نيك و بـد هسـتند   خصيصه اي ازمجموعه
تـوان يافـت.   ها، نمادهـاي خيـر و شـر را مـي     كه در آن

آيند؛ هاي عمومي به شمار مياي از خيرات ارزشدسته
مانند راستگويي، مهرباني، صـداقت و امثـال آن كـه در    

هـاي   ارزش«قرآن نيز بارها بـه آن اشـاره شـده اسـت.     
قابليت اجرايي دارد. ها  ها و مكان قرآني براي همه زمان

ها براي فطرت بشري است و بـه همـين    اين نوع ارزش
: 1391(خطيبـي،   »دليل در همه جـا موضـوعيت دارد  

233  . ( 
 

تحليل مفاهيم خيـر و شـر اخلاقـي در داسـتان     
 ابراهيم(ع) و سياوش

سرگذشت حضرت ابراهيم(ع)، در قرآن، به زيبايي بيان 
پنـدآموز اسـت.   هـاي عجيـب و    شده است و پر از اتفاق

ــاي آن، از    ــرود و ماجراه ــا نم ــراهيم(ع) ب ــارويي اب روي
هاي زندگي ايشان  ترين بخش انگيزترين و جذاب هيجان

تر ايـن داسـتان    است. آنچه موجب گيرايي هر چه بيش
گردد، رو در رو شدن دو جبهه خير و شر است كـه  مي

پردازند. به همـين شـكل،   پنجه در پنجه، به مبارزه مي
بينيم كه، برابر هر صـفت نيـك   ان سياوش ميدر داست

كند. در واقـع، تقابـل   اخلاقي، صفتي متضاد قد علم مي
بين اين اضـداد، موجـب معنـا بخشـي بـه هـر يـك از        

هاســت؛ ماننــد مقابلــه گذشــت و كينــه در داســتان  آن
يابـد. نمـرود وقتـي    حضرت ابراهيم اينگونـه نمـود مـي   

هـا بـوده   بـت  باخبر شد كه، ابراهيم (ع)، باني شكستن
اي در وجودش ايجاد شد و در صدد نابودي است، كينه

ابراهيم  برآمد. اما واكنش ابراهيم نبي، در مقابل كينـه  
و انتقام جـويي نمـرود، بردبـاري و گذشـت بـود. زيـرا       
حضرت ابراهيم، پس از سرد شدن آتش بر او و آشـكار  
شــدن حقيقــت، بــا گذشــت از ظلــم نمــرود، ســعي در 

ت. اينجاست كه، رويـارويي بـين ايـن دو    هدايت او داش
گيـرد. در  صفت اخلاقي (كينه و گذشـت) صـورت مـي   

داستان گذر سـياوش از آتـش، نيـز رويـارويي كينـه و      
گذشت را به شكلي ديگر شاهديم. سـياوش، بـا وجـود    
ظلمي كه از سوي سـودابه و كيكـاووس بـه او شـد، از     

ش بـه  اي كه از سـياو ها گذشت. اما سودابه، با كينه آن
در ديگــر  6برآمــد.جــويي  دل گرفــت، در صــدد انتقــام

هاي اين دو داستان، بارها شاهد رويارويي صـفات   بخش
هاي مختلف هستيم (جدول شماره  خير و شر به صورت

1.( 
، 1تقابل اخلاقي خير و شر دو داستان، كـه در جـدول   

اند، مسير داستان را به سـمت نقطـه اوج    مشخص شده
رين تجلي اين رويارويي در داسـتان  برند. زيباتپيش مي

ابراهيم(ع)، تبديل آتش به گلستان اسـت، آتشـي كـه،    
نمرود براي نابودي ابراهيم(ع) مهيا كرده بـود. ابـراهيم   

هـاي معنـوي را در    كه مجموعه خصايل نيك و زيبـايي 
خود داشت، مقابل نمرود كه نمـاد شـر و پليـدي بـود،     

 قرار گرفت.
اد خيـر و اشـاره بـه آتـش     آتش در داستان ابراهيم نم ـ

ايرانيان نيز آتش  باشد. همچنين در باور عشق الهي مي
ايرانيان آريـايي آتـش   « اغلب به معني خير بوده است. 

شـعله آتـش را يـادآور فـروغ      را موهبت ايزدي دانسته
اند و آتشدان فروزان را در پرستشگاه به  رحماني خوانده
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 ).  60: 1371 (اوشيدري،» اندمنزله محراب قرار داده
پرسـتي نقـش مهـم و     در داستان ابراهيم(ع)، بت و بت

هـاي   كنـد. بـت  كليدي در روند بروز حـوادث ايفـا مـي   
ساخته شده به دست بشر كه نمادي از جهل آنان بـود.  

قـدري  ابراهيم(ع) در واقع، تبر را بر ريشه نـاداني و بـي  
پندار مردم زد. بت را به زمـين انـداخت، تـا انديشـه و     

انسان اوج گيرد. در سرگذشـت سـياوش، بـت بـه     خرد 
شـود. در ايـن مـاجرا، سـودابه     اي ديگر مجسم ميگونه

پرسـتيد و   براي كيكاووس در حكم بتي بود كه او را مي
همين بت، توسط سياوش شكسته شـد و فـرو ريخـت.    
آنجا كه در برابر خواسته پليد سودابه ايسـتاد و تسـليم   

 ).2وي نشد (جدول 
 

يق خير و شرهاي اخلاقي در داستان حضرت : تطب1جدول 
 ابراهيم(ع) و سياوش

 خير شر حضرت ابراهيم (ع) سياوش

در اين داستان كفر 
به معناي مطلق 

-وجود ندارد پس مي
توان اين تقابل را 

بين ايمان  و راستي 
سياوش و نيرنگ و 

دروغ كاووس و 
 سودابه ديد

ايمان ابراهيم به خدا در مقابل 
 ايمان كفر كفر نمرود

گذشت سياوش از 
تهمت سودابه در  

مقابل كينه سودابه از
 او 

گذشت ابراهيم از نمرود بعد از 
پرتاب شدن در آتش(براي اينكه 

او به خدا ايمان بياورد)، در 
مقابل كينه نمرود از ابراهيم بعد 

ها از شكستن بت  

 گذشت كينه

ايمان راستين 
سياوش به راستي در 

 مقابل
به خيانت سودابه 

 همسرش كيكاووس 

-وفاداري را در اين داستان مي
توان اينطور تعبير كرد كه 

ابراهيم(ع) به عهدي كه با خدا 
بسته بود، براي هدايت مردم 

 عمل كرد.

 وفاداري خيانت

اراده قوي سياوش در
گريز از گناه در 

مقابل سستي اراده 
كاووس در مقابله با 

 سودابه)

 اراده حضرت ابراهيم (ع) ، در
ها در مقابل سستي  شكستن بت

اراده نمرود (آنجا كه با ديدن 
معجزه  سرد شدن آتش ، 

خواست به خداي يكتا ايمان 
بياورد، ولي با وسوسه 

 اطرافيانش منصرف شد). 

سستي
 اراده اراده

 
: مقايسه تطبيقي عنصر بت در دو داستان حضرت 2جدول 

  ابراهيم(ع) و داستان سياوش
پرستي(شر)بت   بت شكني(خير)  مقايسه تطبيقي 

ها توسط  شكستن بت
جان هاي سنگي بي بت ابراهيم (ع) در داستان  

 ابراهيم(ع)

شكستن بت نفس( نفس 
سركش سودابه) توسط 

 سياوش

بت انساني(سودابه) 
ساخته شده توسط جهل 
كيكاووس برخواسته از 

 هواي نفس او
 در داستان سياوش

 
رد، گذشت، زيبايي، توحيد، توكل، رضا، پاكي، ايمان، خ

ــاداري و اراده  ــداقت، وف ــرت   ص ــود حض ــه در وج اي ك
ها را به نمادهاي  ابراهيم(ع) و سياوش متجلي شده، آن

خير تبديل كرده است. در مقابل، انعكاس رذايلي نظيـر  
خـردي،  اعتمادي، سرپيچي، ناپاكي، كفر، بـي شرك، بي

نـت و سسـتي اراده در   كينه، زشـتي، دروغگـويي، خيـا   
هاي شر سـاخته اسـت.   ها سمبل و سودابه، از آن نمرود

ــر ــين خي ــژه در ب ــي، اراده از جايگــاه وي اي  هــاي اخلاق
تـوان گفـت، محـور اصـلي ديگـر      برخوردار است و مـي 

صفات اخلاقي است. فارابي معتقـد اسـت: رسـيدن بـه     
سعادت غايي يعني تجرد از ماده با افعال ارادي ممكـن  

اما نه با هر گونـه   -كه برخي فكري و بدني است -است
ــا افعــال معينــي كــه از ملكــات دينــي   فعلــي؛ بلكــه ب

). در سـير  139: 1386سرچشمه گرفته باشد (گنجي، 
داستان حضرت ابراهيم(ع) و سـياوش نيـز اراده نقـش    

 ).  1تأثير گذاري دارد (جدول شماره
 

 
 محمود فرشچيان ابراهيم نبي، -1تصوير

 منبع: كتاب نگار جاويدان 
 

زشتي برخواسته از خيـر و شـر اخلاقـي را در    زيبايي و 
تــري شــاهديم.  داســتان ســياوش بــه صــورت ملمــوس

سودابه كه شيفته زيبايي ظـاهري سـياوش شـده بـود،     
خواست تا او را تسـليم خـود سـازد. در اينجـا زيبـايي      
درون و نفــس پــاك ســياوش بــود كــه او را از اســارت 
، شيطان نفـس نجـات داد. امـا در داسـتان ابـراهيم(ع)     

تجلي زيبايي و زشتي را گلستان و آرامـش ابـراهيم در   
ــا آتــش و ســوزانندگي خشــم و كــين نمــرود   تقابــل ب

). رويـارويي نيـك و بـد، همـواره     3بينـيم (جـدول    مي
هاي ارزشمندي اي بوده است براي خلق نگاره مايه دست
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انـد. دو نگـاره   كه، مفهوم خير و شر را مد نظـر داشـته  
نيز با تـأثير از  » ياوش از آتشگذر س«و » ابراهيم نبي«

اند كه در ادامه، به تحليـل آن   همين مفاهيم خلق شده
 پردازيم.مي
 

: مقايسه تطبيقي زشتي و زيبايي در داستان ابراهيم(ع) و 3جدول 
  سياوش

مقايسه  زيبايي(خير) زشتي(شر)
 تطبيقي 

هاي  تجسم زشتي
شرك و خشم در 
 قالب آتش نمرود

ي به هاي معنو تجسم زيبايي
 صورت گلستان

در داستان 
 ابراهيم(ع)

 
زشتي رفتار 

سودابه فريب و 
دروغ كه 

برخواسته از نفس 
 بيمار او بود.

هم سودابه و هم 
سياوش از زيبايي 
ظاهري برخوردار 

 بوده اند.

زيبايي 
 ظاهري

در داستان 
 سياوش

تجلي زيبايي معنوي 
را تنها در وجود 

قهرمان خير داستان 
يعني سياوش 

بينيم كه بر  مي
زيبايي ظاهري غلبه 

كند.مي  

زيبايي 
 معنوي

 

هـاي حضـرت ابـراهيم(ع) و     تحليلي بـر نگـاره  
 سياوش

هنر نگارگري ايران، برگ زريـن و درخشـاني از تـاريخ    
شكوهمند فرهنگ و تمدن ايران در دوره اسلامي است. 
اين هنر، به خوبي عمق فكري و نيروي خلاقه و ظرايف 

نـده اسـت.   را درخود به ظهور رسا ادبي فرهنگ پارسي
استاد محمـود فرشـچيان يكـي از نگـارگران برجسـته      
معاصر ايران و از نادر هنرمنداني كه، به روايت تصويري 

داستان سرد شـدن آتـش بـر حضـرت      -از دو داستان 
از  پرداختـه اسـت.   -ابراهيم(ع) و گذر سياوش از آتـش 

ر و شـر  خصوصيات بارز آثار ايشان، تجسم رويارويي خي
در صورت و محتواست. نوعي نگاه تضاد گونـه در اكثـر   

هـاي رنـگ،   آثارش وجود دارد، كه با اسـتفاده از تبـاين  
 پردازد.فرم، خط، شكل و تركيب بندي به آن مي

اين هياهوي برخاسته از تضـاد خيـر و شـر بـه همـراه      
تخيل قوي هنرمند منجر به خلق تصـاوير بـديع شـده    

يكـي از آثـار   » ابـراهيم نبـي  «ن ، با عنوا1است. تصوير 
خواهد بـه بيـان   متأخر اين هنرمند است كه در آن، مي

هويت وارسته و پاك ابراهيم(ع) بپـردازد. در ايـن اثـر،    
-هـا، تركيـب   توان از نوع كاربرد خطوط، تنوع رنـگ مي

 بندي، نقوش و...، غلبه مفهــوم خيـر بـر شـر را ديـد.    
سط فضايي كه در هاي تصـويري شر، توعنـاصر و نشانه

اين اثر به وجود آمده، احاطـه شـده و گـويي در حـال     

اضمحلال است. آتش، اولين عنصري است كـه در ايـن   
شـود. زيـرا محـور    نگاره  بـه تحليـل آن پرداختـه مـي    

داستان، حول آن شكل گرفته است. در اين دو داستان، 
اي دانست، بـراي آشـكار شـدن    توان آتش را واسطهمي

پاك قهرمان؛ زيرا در هـر دو داسـتان،    حقيقت و فطرت
هاي پاك طينت ترين گزندي به شخصيت آتش كوچك

 كند.وارد نمي
گويـد: خداونـد آتشـي زنـده در     الخيـر مـي  ابوسعيد ابي

سينه بندگان خود نهاده، و آن آتشـي اسـت نـوراني، و     
آتش مرده، آتـش دوزخ اسـت؛ هركـه، بـه آتـش زنـده       

. چه در اين جهـان و  سوزندشنسوزد، به آتش مرده مي
لهـي در وجـود ابـراهيم    چه در آن جهان. همين انـوار ا 

باعث شد تا از آتش نمرود هراسـي بـه دل راه ندهـد و    
). 12: 1390آن را صيقل جان خويش بدانـد (جوكـار،   

يكي از فنوني كـه هنرمنـدان، بـراي انتقـال محتويـات      
-خصوص مفاهيم غيـر ملمـوس بـر مـي     ذهني خود به

ها بدين وسـيله سـعي در    دپردازي است. آنگزينند، نما
تر بر مخاطب و انعكاس بهتـر مفـاهيم    تاثيرگذاري بيش

مورد نظر خود دارند. اخلاقيات نيز از مـواردي هسـتند   
گويـد:  كه فقط با اين روش قابل بيان هستند. نوري مي

كه قلـب   -اي در درون مؤمن آفريدهبدان كه خدا خانه
كرمش برانگيختـه، تـا آن    و نسيمي از -شودناميده مي

خانه را از شرك و شك و نفـاق پـاكيزه سـازد؛ سـپس     
ابري از فضلش فرستاده، تا برآن خانـه ببـارد؛ و در آن،   
انواع گياه از قبيل يقين و توكـل و اخـلاص و خـوف و    
رجا و محبت بروياند. سپس در بالاي آن خانـه، تختـي   

ده و از توحيد نهاده و بر آن تخت، فرشي از رضا گسـتر 
در پيش روي آن خانه، درخـــت معرفـت نشـانده كـه     

هايش در آسمان و زير اش درقلب مؤمن و شاخهريشـه
). بنابراين، هـر يـك   379: 1385عرش است (ساجدي، 

تواند در قالـب  هاي والاي اخلاقي و معنوي مياز ارزش
عيني و تصويري نمايان شود. نگـارگران بـا اسـتفاده از    

ايات، بـه آفـرينش تصـاوير خـود     همين استعارات و كن
 پردازند.مي

از جمله اسـتعارات تصـويري در نگـاره يـك (ابـراهيم       
هــاي  بهــي اســت كــه بــين حالــت دســت نبــي)، تشــا

هاي پرنـده در قسـمت پـايين تصـوير      ابراهيم(ع) با بال
اي باشد به رهـايي و آزادي  وجود دارد. اين، شايد كنايه

و طـاغوت. زيـرا    حضرت ابراهيم(ع) از اسـارت زر و زور 
ــده، نمــادي از آزادي و رهــايي اســت. بــيش  ــرين  پرن ت

هـاي  شـود، منحنـي  خطوطي كه در اين نگاره ديده مي
لطيف و نرمي هسـتند كـه از لحـاظ بصـري، ايجـادگر      
حس آرامش و روحانيت در بيننده هسـتند. حاكميـت   
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سـي  هاي گـرم و درخشـان در ايـن نگـاره، احسـا     رنگ
كند. شايد استفاده از ايـن  يخوشايند به مخاطب القا م

طيف رنگي گرم و ملايم، بـراي آن اسـت كـه هنرمنـد     
خواسته حرارت عشق حضرت ابراهيم(ع) را به خداونـد  

ايـن اثـر    .نشـان دهـد   -كه عشقي والا و مقدس است-
گـر مفهـوم غلبـه خيـر بـر شـر اسـت و حسـي          تداعي

لـي بـراي   سرخوش و دلپذير از حركـت بـه سـوي تعـا    
 مخاطب دارد. 

 

 
. گذر سياوش از آتش كيكاووسي، هنرمند: محمود  2تصوير

 منبع تصوير: كتاب نگار جاودان فرشچيان
 

، نگاره ديگري كه در ادامه، مورد بررسي قـرار  2تصوير 
نـام دارد.  » گذر سـياوش از آتـش كيكاووسـي   «گرفته، 

س سفيد، سـوار بـر   هنرمند در اين اثر، سياوش را با لبا
ر از آتــش كينــه و جــور اســب شــبرنگ، درحــال گــذ

دهد. هنرمند با بـزرگ  بدخواهان و بدطينتان نشان مي
ترسيم كردن سياوش و قرار دادن او در پـلان اول، وي  
را به عنوان نماد خير به تصوير كشيده است. در مقابل، 

هــاي ديگــر، چــون  بــا كوچــك نشــان دادن شخصــيت
كيكاووس، سودابه و لشگريان، به عنوان نمادهاي شر، و 

هـا، بـر زبـوني ظلـم و      روي هم قرار دادن آن يز با روبهن
غلبه خير بر شر اشـاره كـرده اسـت. عناصـر تصـويري      

 -صورت مشوش و نـا آرام تصـوير شـده    كه به-مختلف 
كنـد. همـه    اضطراب حاكم بر اين صحنه را تداعي مـي 

اشارات تصويري در اين نگاره، به سمت آتش است؛ چرا 
 صر شكل گرفته است.كه اوج  داستان حول اين عن

رنــگ ســفيد تــن پــوش ســياوش، نمــادي از پــاكي و  
 معصوميت اوست.

 
  هاي شر در دو نگاره: نشانه4جدول شماره 

هاي شر در نگاره سياوش در آتشنشانه  
نشانه هاي 

شر در نگاره 
 ابراهيم نبي

 

سودابه (شخصيت 
 شر داستان)

 ندارد

 

اسب كيكاووس 
(وسيله اي در 

خدمت شخصيت 
 داستان) شر

 

جهت رو به پايين 
سر(نشانه سقوط و 

 رسوايي)

 
رنگ قرمز لباس 
 سودابه و كيكاووس

( اشاره به ماديت و 
 شهوت)

 

 

سپاهيان 
كيكاووس(حامي 

هاي شر شخصيت
 داستان)

 
تزيينات و زرق و برقي كه روي لبـاس و كـلاه او شـايد    

ز لبـاس  نشان از طبقه اجتماعي او باشد. اما رنـگ قرم ـ 
كيكاووس با توجه به  سـير داسـتان و معنـاي نمـادين     

رنگ قرمز از نظر سـمبليك  «اين رنگ، نشانه شر است. 
مانند خوني است كه به هنگام فـتح و پيـروزي ريختـه    

كنـد و  شود. آتشـي را در روح آدمـي شـعله ور مـي    مي
» باشـد ادراك حسي آن به صـورت ميـل و اشـتها مـي    

 )84: 1388(لوشر، 
، شخصـيت محـوري و شـر ايـن داسـتان، روي      سودابه

دار به سمت پايين ايستاده كه، اين نشان از  خطي شيب
هاي سياوش، دارد. دست دلهره و تشويش او از رسوايي

يكي به سمت بالا و آسمان و ديگري به سمت پـايين و  
اي از تقابل خيـر  تواند نشانهآتش است، كه اين هم، مي

خطي اين اثر، سـياوش در  بندي  و شر باشد. در تركيب
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گيرد، كه رأس آن به سـمت بـالا   داخل مثلثي قرار مي
است. اما كيكاووس، درون مثلثي با رأس رو بـه پـايين   

اي ظريـف از رويـارويي خيـر و    جاي دارد؛ همين اشاره
 ).3شر است (تصوير

 

 
 . تحليل نماد هاي تصويري خير و شر. نگارنده3تصوير

 ي خير و شر دو اثربيان تطبيقي عناصر تصوير
تقابل تصويري عناصر خير و شر، از صفات اخلاقي نيك 

ها،  و بد سرچشمه گرفته است. در هر كدام از اين نگاره
اين عناصر، به صورتي نشان داده شده است. اگرچه اين 
دو اثر، در دو دوره زماني متفـاوت بـه دسـت هنرمنـد،     

در ايـن  اند، ولي برخي از عناصر به كار رفتـه  خلق شده
دو اثر، كاربرد معنايي مشترك دارند. عناصـر تصـويري   
چون گل، پرنده، نور، فرشتگان، رنگ سفيد و... نمـادي  
از خير هستند. عناصر و اشيائي  نيز در اين دو داستان 

ها را خيـر و يـا شـر     توان آنوجود دارند كه، مطلقاً نمي
ناميد؛ با توجه به نقشـي كـه، عناصـر مـذكور در سـير      

-كنند، در يكي از اين دو گروه، جاي مـي را ايفا ميماج
گيرند. آتش از همين موارد اسـت كـه دو مفهـوم را در    
درون خود مستتر دارد. در ادبيـات كهـن ايـران، آتـش     
همواره ارزش آييني داشته و عنصري مقدس محسـوب  

نيـز بـا   » گذر سياوش از آتش«شده است. در نگاره مي
قهرمـان نيـك سـيرت     توجه به اينكه آتش آسيبي بـه 

تـوان آن را  كنـد، مـي  داستان يعني سياوش وارد نمـي 
ابـراهيم  «عنصري خيـر قلمـداد كـرد. آتـش در نگـاره      

، تجسمي از عشق الهـي ايـن پيـامبر بـه خداونـد      »نبي
است و در اين اثـر، فضـايي گـرم، صـميمي، پـر نـور و       

زند كه، نگاه مخاطب را به سوي بـالا و  ملكوتي موج مي
رغم تشـابه معنـايي دو    كشاند. در مجموع، عليماورا مي

سرگذشت يـاد شـده، رويـارويي نمادهـاي خيـر و شـر       
اخلاقي در اين دو داستان، فضاهاي متفاوتي خلق كرده 

 كه توسط هنرمند به زيبايي بيان شده است.
 

 هاي خير در دو نگارهها، عناصر و نشانه : شخصيت5جدول 
ش از آتش كيكاووسينگاره گذر سياو نگاره ابراهيم نبي

ابراهيم(
ع) 
شخصي

ت خير 
داستان

 

سياوش 
قهرمان 
خير 
 داستان

 

ابر 
لطيف و 
 سبك

اسب   
سياوش 
(وسيله 
نجات او) 

 نور

 
جهت سر 
رو به بالا، 
اشاره به 
سربلندي 
 سياوش

 

گلستان

رنگ 
سفيد 
لباس، 
نشانه 
پاكي و 
معصومي

 ت

 

آتش 
(اشاره 
به آتش 
عشق 
 الهي)

تش آ
(اشاره به 

آتش 
مقدس 

نزد 
ايرانيان 
باستان) 

 

 گيري نتيجه
تـرين  ترين و درعين حال، پيچيـده خير و شر از بديهي

مفاهيم در زندگي بشـر اسـت و شـناخت آن، مسـتلزم     
تأمل و ژرف بيني عميقـي اسـت. خداونـد منشـأ همـه      
خيرات است؛ در نهايت، هر آنچه انسان را به اين هدف 

و هر چيزي كه او را از اين منشأ دور  نزديك كند خير،
گردد. يكـي از تعـاريف قـرآن در    كند، شر محسوب مي

هي يك رويداد خير در باب خير و شر  اين است كه، گا
پذيرد. همان طور قالبي كه به ظاهر شر است، انجام مي

كه در دو داستان سرد شدن آتش بر ابراهيم (ع) و گذر 
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در نهايـت، پيـروزي و   سياوش از آتش، واقـع شـد. امـا    
رستگاري از آنِ خير گرديد. زندگي، مجموعـه بـه هـم    

هاست، كـه همـه مملـوك پروردگـاري     اي از تضادبافته
مهربان و توانا با هدف هدايت انسـان بـه سـوي خيـر و     

كـه بـر   -سعادت و كمال است. در ادبيات داستاني ايران
هاي اصيل اسـلامي شـكل   اساس فطرت انساني و آموزه

ها، عرصه نبرد دو نيروي خيـر و شـر در   و قصه -گرفته
ها در هياهوي ها و روشنيهاي مختلف است. نيكي قالب

تـر   رسند. نيروي خيـر در بـيش  نبرد با شر به ظهور مي
ها، ارتبـاط مسـتقيم بـا مفـاهيم انسـاني و      اين داستان

طــور كــه در مواجــه تطبيقــي دو  اخــلاق دارد. همــان
، شـاهد جـدال مسـتقيم    داستان ابراهيم(ع) و سـياوش 

نيروي خير و شر بوديم. از اين مقايسه دريافتيم، آنچـه  
كه، اين دو شخصيت را از شر دشمنان نجات داد، پاكي 

ها بـود؛ همـين باعـث شـد،      و تقدس، ايمان و توكل آن
رغم ظاهر امر، كه همه وقـايع بـر ضـد آن دو بـود،      علي

حقيقـي  كه پيـروزي  -نهايتاً سربلندي و افتخار و مانايي
بـريم كـه،   ها شود. در اينجـا، پـي مـي    نصيب آن -است

هـا از   نساني در همه ادوار و نزد همه انسانصفات پاك ا
فت و خير كثيـر برخـوردار بـوده و هسـت؛ همـين      شرا

كه مربـوط  -شود كه، شخصيتي مثل سياوش باعث مي
بـا شخصـيت بزرگـي مثـل      -به تاريخ ادبي ايران اسـت 

نـي  امبر همـه اديـان آسـما   كـه پي ـ -حضرت ابراهيم(ع)
مقايســه شــود. ايــن دو داســتان، در دو نگــاره   -اســت

ابراهيم نبي و گذر سياوش از آتـش اسـتاد فرشـچيان،    
نمودي بسيار زيبا، پر حرارت و  معنـاگرا يافتـه اسـت.    
اين دو اثـر، اگرچـه بـا نمادهـاي متفـاوتي بـه تصـوير        

اند، ولي حس مشترك پيروزي حق بر باطـل را در   آمده
ود دارند. عناصـر خيـر و شـر ايـن دو اثـر، در قالـب       خ

انـد.  هاي تصويري قابـل دركـي مـنعكس شـده    استعاره
عناصر و نمادهاي تصويري متفاوتي كه، هنرمنـد بـراي   
هر يك از اين دو اثر، به كار گرفتـه اسـت، ناشـي از دو    

هاست. نگاره ابراهيم نبي بـا  نگاه مختلف به اين داستان
اني، و نگاره گذر سياوش از آتـش  نگاهي ملكوتي و آسم

با نگاهي زميني و مادي، مجسم شده اسـت. همچنـين   
كـه از نظـر تـاريخ    -فضاي حاكم در نگاره ابراهيم نبـي  

 -خلق اثر، متـأخرتر از نگـاره سـياوش در آتـش اسـت     
نشان از پختگي ذهـن و قلـم هنرمنـد در طـول زمـان      
 دارد. فضايي كه در ايـن اثـر ايجـاد شـده، بـا آنچـه در      

هاي كهن ايراني در رابطه بـا تجسـم خيـر و شـر     نگاره
تـري دارد. زيـرا  عناصـر     شود، مطابقـت بـيش  ديده مي

بصري در نگارگري ايراني بسـان كلمـاتي هسـتند كـه،     
انـد و آن، قصـه عشـق و    فقط شرح يك قصه را آموخته

ها در اين ميان، جايگاهي ندارنـد.  زيبايي است و زشتي
-ي اثـرش را بـه صـورتي مـي    هنرمند ايراني، فضاي كل
ها نيز در پرتو نـور و  ها و پليديآفريند كه، حتي زشتي

كننـد. بـه همـين    روشني، مجال خود نمايي پيدا نمـي 
هاي ايراني، فضـايي گـرم و    تر نگاره علت است كه، بيش

بينـد،  اي كه، آنچه مخاطب مـي دلنشين دارند؛ به گونه
 تنها زيبايي و نور است.

 

 نوشت پي
واژه خير، گرايش و تمايل است و از اين رو، خير گفته  اصل - 1

شده كه، همگان به آن گرايش دارند به خلاف شر. در معناي 
اند كه: ريشه اين واژه بر پياپي بودن و پيوند دو  معروف نيز گفته

كند و معنايش آرامش و اطمينان است ( چيز با يكديگر دلالت مي
 ).13: 1387محمدي ري شهري، 

اين  .است شدهتعبير »أب «از او به آمده،آياتى كه اسم آزر  در -2
جد و عمو و كسانى ديگر نيز به  ،به غير پدردر زبان عرب كلمه 

(ترجمه تفسير الميزان، كتابخانه اينترنتي سايت  شود اطلاق مى
 تبيان).

است. نمرود يكي » سخت و نيرومند« نمرود، به عبري به معني -3
ل است كه، به شجاعت و قهرماني معروف از پادشاهان جبار باب

زيسته است ( خرمشاهي، بوده و معاصر حضرت ابراهيم(ع) مي
1377 :22-37.( 

سودابه از شخصيتهاي منفي شاهنامه  به شمار  مي آيد.  - 4
شود ، سودابه به سياوش دل مي بازد  ئلي چون از او سرخورده مي

 )986: 1388زند.( پاكباز، بر وي تهمت  ناپاكي مي
-بي شاهي او بود. تخت بر سال 160 كه كياني پادشاه دومين - 5

 )994 :1388 پاكباز، است.( كامه خود و خرد
 چشم به شاهنامه هايرخداد روند در كه آتشي ترين نمادي - 6

 سياوش براي »سوگند «عنوان به كه است آتشي خورد،مي
 حقانيت ادند نشان براي نيز زرتشت كه آتگونه شود.مي افروخته

 ).184 :1384 دوست، (واحد كرد گذر آن از خويش پيام راستي و
 

 منابع
). ترجمه آيت ا...مكارم شيرازي، 1384( مجيد*قرآن 

 تهران: اسوه.
بررسي عناصر خير و شر ). 1389( الدين محيآين، 

(مطالعه موردي نسخ در نگارگري سنتي ايران
 دانشگاه تربيت مدرس.  ، شاهنامه)

، دانشنامه مزديسنا). 1371، جهانگير (اوشيدري
 .تهران: مركز

حمد، ثنا و ذكر ). 1386پاپلي يزدي، محمد حسين (
، خداوند در شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي

 تهران: پاپلي. 
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، تهران: المعارف هنر دايره. )1388پاكباز، رويين (
 فرهنگ معاصر.

ريشه يابي باور تقابل خير و  ).1387( اسماپردل، 
شر در ايران باستان و تجلي آن در آثار هنري 

، برجسته ها) پيش از اسلام ( با تكيه بر نقش
 دانشگاه تربيت مدرس.

دگانه رويكردهاي چن). 1382فر، علي ( جمشيدي
تصويري براي يك داستان مذهبي (يوسف و 

 ، دانشگاه تهران.)زليخا
). شناختي تازه از مسعود بك 1390جوكار، نجف (

 بوستان ادب،اشعار و آثار او،  بخارايي از دريچه
 . 44-21، 4،  شماره 3دوره 

). نمادينگي آتش و بازتاب 1384، مهوش (دوستواحد 
علوم ران، آن در متون اساطيري و حماسي اي
، 22، دوره اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 .186-175، 42شماره 
دانش نامه قرآن و ). 1377الدين ( ، بهاءخرمشاهي 

 ، جلد دوم، تهران: دوستان و ناهيد.قرآن پژوهي
مفاهيم جامعه شناختي ). 1391، اعظم (خطيبي

 ، همدان: بوعلي.درپنج سوره اول قرآن كريم
بررسي نقش ديو و فرشته  ).1385، آزاده (ذكريايي

به عنوان نمادهاي تصويري خير و شر در 
، اساطير ايران (از دوره باستان تا پايان قاجار)

 دانشگاه الزهرا(س).  
شاهنامه: جلوه ). 1389راشد محصل، محمدرضا (ل

 ن قدس رضوي. مشهد:  آستا ،گاه روح ملي
نگار جاويدان: زندگي و ). 1397رضايي نبرد، امير (

، تهران: فرهنگسراي آثار استاد محمود فرشچيان
 ميردشتي.

، چاپ زبان دين و قرآن). 1385، ابوالفضل(ساجدي
دوم، تهران: موسسه آموزشي و پژوهشي امام 

 خميني (ره).
تحليل زبان ). 1383روشن، محمد باقر ( سعيدي

، تهران: پژوهشگاه وش شناسي فهم آنقرآن و ر
فرهنگ و انديشه اسلامي و پژوهشكده حوزه و 

 دانشگاه.
مظاهر خير و شر در  ).1381، هلنا (دشتگلشين 

، دانشگاه نگارگري عهد تيموريان و صفويان
 الزهرا (س). 

مرضيه و نيكو نژاد، محبوبه  ، علي، پيراوي ونك،عباسي
)، چند سويگي معنايي آتش در معراج نامه 1392(

 . 60-45، 10، شماره 5، دوره جلوه هنرتيموري،  
مضمون خير و شر ). 1393غلامي نور آباد، هادي (

 در مفرغ هاي لرستان با رويكرد نشانه شناسي
 ، دانشگاه هنر تهران.فرهنگي

، چاپ كليات فلسفه). 1386، محمد حسين (گنجي
 دوم، تهران: سمت.

بررسي ابعاد ارتباط تصويري  ).1388لك، ترانه (
شر هنر نگارگري(دوره  در مضمون خير و

 دانشگاه الزهرا(س).، تيموري)
، ترجمه ها روانشناسي رنگ). 1970، ماكس(لوشر

، چاپ شانزدهم، تهران: 1388ليلا مهراد پي، 
 .حسام
خير و بركت از ). 1382ري شهري، محمد ( محمدي

، 1387، ترجمه جواد محدثي، نگاه قرآن و حديث
 چاپ چهارم، قم: دارالحديث.

مثنوي معنوي، ). 1387الدين محمد ( ، جلالمولوي
 پ يازدهم، قم: نگاه آشنا.تصحيح نيكلسون، چا

، سه حكيم مسلمان). 1345نصر، سيد حسين(
، تهران: شركت سهامي 1386ترجمه احمد آرام، 

 كتابهاي جيبي.
، ابواسحاق ابراهيم ابن منصور ابن خلف نيشابوري

  ، تهران: بوتيمار.قصص الانبيا). 1391(
تقابل خير و شر در نگارگري ). 1388، شيوا (وليان

 ، دانشگاه هنر اصفهان.هجري قمري 8قرن 
ريشه يابي مظاهر خير ). 1391، نسيم (خواهيزدان 

و شر و تجلي آن در نقوش تزئيني مكتب 
، تهماسبي)كيد بر نگارگري شاهنامه أبا ت(تبريز

 دانشكده هنر و معماري.
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